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 مره و تکرارموضوع خاص:      نواهی موضوع عام:

 بسم الله الرحمن الرحیم

 تبیین و نقد نظر محقق خویی در مورد فارق بین امر و نهی، توسط آقای صدر

بحث در باب نواهی و درباره مسئله ی تفاوت بین امر و نهی و تبیین منشاء این تفاوت و چگونگی اثبات انحلال در 

نواهی بود. تا این جا بیانات امام رضوان الله تعالی علیه و بخشی از فرمایشات حضرت آیت الله فاضل، در بررسیی  

قق بروجردی، در مورد این مساله و دیدگاه هیایی هیه در   فرمایشات اعلام یعنی محقق نائینی، محقق اصفهانی و مح

مورد انحلال دارند؛ بیان شد. اهنون نوبت می رسد به بررسی فرمایشات محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه و تلمیذ 

 بزرگوار ایشان شهید آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه. 

توفائی را ارائه هرده انید. مرحیوم آقیای صیدر نییز در      مرحوم آقای خوئی در محاضرات، به طور مفصل بحث مس

بحوث، تلخیصی از فرمایش استادشان را بیان نموده اند و سپس به نقد و بررسی آن پرداخته اند. ابتدا فرمایش آقای 

صدر را بررسی نموده و بعد اگر لازم شد، به سراغ برخی از عبارات خیود محقیق خیویی در محاضیرات خیواهی       

  1رفت.

 یر آقای صدر از نظریه محقق خویی در فارق بین امر و نهیتقر

 مقدمه، نظر مشهور در مورد دلالت صیغه نهی بر انحلال 

الجهة الثانییة ی   »مرحوم آقای صدر در هتاب بحوث، در ادامه ی بحث نواهی، بحثی را با این عنوان مطرح می هنند: 

سیتغراقیاا  أم لاتوجید َّلاَّ حرمیة واحید      بحییث یویون الحوی  الا   غة النهی هل هو الإنحلال یفی أنَّ المستفاد من ص

}همان گونه هه در این عبارت ملاحظه می هنید، ایشان همین مطلب را خیلی صریح و الأمر؟ نهالوجوب المستفاد م

میی  روشن بیان می هنند هه اگر مولا، لاتشرب الخمری را بیان نمود و زجر از شرب خمر هرد؛ آیا انحلال به وجود 
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آید؟ به تعبیر ایشان آیا به حسب حو ، عام استغراقی خواهی  داشت یا این هه یک تولیف بیشتر نخواهد بود؟ یعنی 

آیا در نهی ه  مانند وجوب، یک تولیف به وجود می آید بدون آنوه انحلال و استغراقی باشد یا اینویه بیر خیلا     

أنَّ المستفاد من }معرو  این است هه{  المعرو هند:{ وجوب، انحلال و استغراق خواهی  داشت؟ بعد توضیح می د

}معرو  این جا این است هه در نهی وقتی ماده اطلاق دارد، خروجی النهی التحری  المطلق بنحو الإطلاق الاستغراقی

ک فیوون هنیا این نهی مطلق استغراق است. لذا نتیجه همانی است هه قبلا ه  از زبان امام و دیگر آقایان بیان شد{ 

}وقتیی عیام    بعیدد الافیراد  } نتیجه این است هه در این جا، تحریمات عدیده خیواهی  داشیت{    تحریمات عدیده.

استغراقی شد، تحریمات عدیده ای به عدد افراد خواهی  داشت؛ نه این هه یک حرمت واحد داشته باشیی . بعید اثیر    

}اثر عملی بین  { و الاثر العملی بین القولینمی هنند عملی این مطلب را هه ما نیز قبلا بیان نمودی ، به زیبایی مطرح

}اگر یوبار حرام لو صدر منه الفعل مرّ }اگر یک حرمت باشد{  انه علی القول بوحده التحری دو قول این است هه{ 

را مرتوب شد، دیگر مطلوب از دست می رود و اگر مطلوب از دست رفت، ارتواب بعدی ضرری ندارد. زیرا فرض 

است هه یک حو  بیشتر وجود نداشت و در این صورت با مخالفتی هه رخ داد، غرض سیاق  شید و دیگیر    بر این 

وامَّیا علیا القیول    }دیگر فرد دوم حرمت نیدارد.{   جاز له ان یرتوب فردا  آخر منه.تولیفی وجود نخواهد داشت{ 

فیوون الفرد الثانی محرما  هیالفرد الأول   {} اما اگر گفته شود هه این جا عام استغراقی وجود دارد بانحلالیة التحری 

}با عصیان اول، تولیف ساق  نمی شود. پس مسئله در نیواهی ایین    بحرمة أُخرى مستقلة لا تسق  بعصیان الأولا.

است هه آیا حرمت، انحلال استغراقی پیدا می هند یا اینوه مانند وجوب، انحلال استغراقی پیدا نمی هند؟ ایشان میی  

 فمتعلّق النهی َّطلاقه شمولی اسیتغراقی .}صحیح همان حر  مشهور است هه{ لصحیح ما علیه المشهورو افرماید:{ 

}مثلا وقتی نهی به به شرب خمر تعلق می گیرد، شرب خمر در واقع یک عام استغراقی است. در نتیجه شرب همیه  

لا  امر هه در آن صیر  الوجیود   }به خ بخلا  متعلّق الأمری افراد خمر به نحو عام استغراقی، تحری  می شود.{ 

پس مشهور قائل انید   2 «الّذی یوون َّطلاقه بدلیاا  ویوون المطلوب صر  وجوده.مطرح است و بدلیت وجود دارد{ 

 هه در نهی، استغراق وجود دارد و در امر، صر  الوجود و بدلیت است.

 به نحو بدلی؟ طرح مساله، فارق بین امر و نهی چیست که نهی به نحو انحلال است و امر

ایشان می فرمایند با توجه به این نظرِ مشهور، این سوال پیش می آید هه چه فرقی بین امر و نهی وجود دارد هه در 

یوی استغراق وجود دارد و در دیگری صر  الوجود و بدلیت؟ در متعلق هر دو یک اطلاق وجود دارد و این اطلاق 
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اگر یک اطلاق است و در هر دو مقدمات حومت وجود دارد، چگونیه  متعلق نیز با مقدمات حومت بدست می آید. 

می شود هه نتیجه یک اطلاق، یک جا استغراق شود و یک جا بدلیت؟ این تفاوت بین امیر و نهیی بیر اسیان ایین      

انَّه هیف أصبح الفرق بینهما  }این جا سوالی مطرح می شود هه{ من هنا یرد السؤال:»تحلیل چگونه توجیه می شود؟

} یک اطلاق وجود دارد و ریشه ی آن  ع انَّ الإطلاق فی المدلولین معا  بمقدمات الحومة وهی واحد  فی المقامین.م

ه  بحث مقدمات حومت است. مقدمات حومت، ه  در امر مطرح است و ه  در نهی. چگونه ممون است هه ییک  

بعد از اینوه این سوال را طرح می هننید،   مقدمات حومت، یک جا استغراق را نتیجه بدهد و جای دیگر، بدلیت را؟

 3«و قد عالج السید الاستاذ هذا الاشوال ببیانٍ.نظر استاد خودشان محقق خوئی را بیان می هنند{ 

 پاسخ محقق خویی، رد یکی از احتمالات با مقدمات حکمت و رد دیگری با ضمیمه قرینه عقلی

ا در جواب به این سوال، به طور خلاصه بیان میی هننید.   آقای صدر، فرمایش مفصل استاد خودشان محقق خویی ر

بنابر تقریر شهید صدر، محقق خویی قائل اند هه در محل بحث، به مقدمات حومت چیزی اضافه می شود هه نتیجه 

. 2. مولا در مقام بیان باشید.  1را در امر و نهی متفاوت می هند. مقدمات حومت بنابر نظر مشهور سه مورد هستند: 

آقای خوئی می فرمایند علاوه بر این سه مقدمه هه به آن ها  4. مولا قیدی نیاورد.3ن تقیید وجود داشته باشد.  اموا

مقدمات حومت گویند، گاهی اوقات یک چیزی به آن ها اضافه می هنند و از آن ها بدلیت بدست می آید و گیاهی  

وقد عالج السید الأستاذ ی هذا   »راق بدست می آید وقت ها یک چیز دیگر به آن ها اضافه می شود و از آن ها استغ

انَّ هناک مقدارا  مشترها  من مقدمات الحومة یجری فی مورد البیدلی والشیمولی معیا  وهیذا المقیدار       الإشوال ببیان

لییة  المشترک لیس هو المعین للشمولیة أو البدلیاة وانَّما یض ا َّلیه ضمیمة ومقدمة عقلیة فی بعض المیوارد فینیتج البد  

.}خود مقدمات حومت به تنهایی این نتیجه را نمی دهد بلوه اینوه ویض ا َّلیه ضمیمة ومقدمة أُخرى فینتج الشمولیة

گاهی اطلاق منتج به بدلیت می شود و گاهی منتج به شمولیت، از این باب است هه بیه آن مقیدمات حومیت ییک     

خوئی برای توضیح بیشتر بیان هرده انید را طیرح میی    چیزی اضافه می شود. در ادامه ایشان سه مثالی را هه آقای 

 1 «ولأجل توضیح هذه الفور  نورد ثلاثة أمثلة.هنند.{ 
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 تطبیق این نظریه بر اوامر

الأول : فی متعلَّقات الأوامر هما َِّذا قال المولا ) صلِّ ( فانَّه لا یخلو من أَنْ یوون متعلَّق الأمر أحد شقوق فإما هو » 

وهو معنا الإطلاق الشمولی ی وَِّمَّا هو َِّحدى الصلوات وهو الإطلاق البدلی ی وَِّمَّا هو مجموعة من جمیع الصلوات ی 

؛ متعلق این امر، طبیعت صلاه است. بنا بر نقل آقای صدر، «صلّ»مثال اول این است هه اگر مولا بگوید  6 «.الصلوات

یا باید گفت از طبیعت، عام مجموعی اسیتفاده   فرمایش محقق خویی چنین است هه این جا سه احتمال وجود دارد؛

 می شود، یا از آن عام استغراقی استفاده می شود و یا از آن عام بدلی استفاده می شود. 

« هل»هه دال لفظی بر عموم است، اگر مولا بخواهد از « هل»به نظر ایشان، عام مجموعی قرینه می خواهد. حتی در 

، اگیر ایین منظیور    «آمن بول امامٍ»د، باید قرینه بیاورد. مثلا وقتی گفته می شود: مجموع بما هو مجموع را اراده هن

باشد هه اگر به یوی ایمان نیاوری، معادل این است هه هیچ امتثالی نشده است و مجموع بما هو مجموع مراد اسیت،  

 چنین مفهومی نیاز به قرینه دارد.

ند. زیرا بر اسان مقدمات حومت، مولا در مقام بیان اسیت  در نتیجه خودِ مقدمات حومت این فرض را باطل می ه

و می توانست قیدی بیاورد اما تقیید به این هه مجموع بما هو مجموع مد نظر است، نورده است. حال هه مولا چنین 

قیدی نیاورده است معلوم می شود هه عام مجموعی را اراده نورده است. پس خود مقدمات حومت و عدم بیان این 

 ، به تنهایی برای رد این احتمال هافی است.قید

اما احتمال دیگر یعنی استغراق ه  با قرینه عقلی رد می شود. استغراق یعنی همه افراد طولی و عرضی صلاه. در یک 

زمان انواع صلاه را در موان های مختلف می توان خواند. همه این افراد در عرض ه  هستند. همچنین افراد طیولی  

لاه قابل تصور است. صلوه ساعت اول، صلوه ساعت دوم و الی آخر. لذا اگر هسی بخواهد برای طبیعت نیز برای ص

افراد طولی ماننید   -استغراقی هه واقعا  هر فرد از صلاه موضوع مستقل این تولیف باشد -صلاه استغراق قائل شود 

 ه خواهند بود. افراد زمانی و افراد عرضی مانند افراد موانی، همه این ها افراد صلا

ایشان می گوید قرینه ی عقلی وقتی اضافه می شود به مقدمات حومت، استغراق رد می شود. استغراق را قرینیه ی  

 عقلی عدم مقدوریت این تولیف به شول عام استغراقی یعنی با اتیان همه ی افراد طولی و عرضی، رد می هند. 
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مات حومت رد  می هند و عام استغراقی را اضافه شدن قرینیه  پس نتیجه این می شود هه عام مجموعی را خود مقد

صر  « صل»ی عقلی عدم مقدوریت. در این صورت تنها فرضی هه باقی می ماند، عام بدلی است. لذا باید گفت در 

 الوجود مد نظر است و با اتیان صر  الوجود، امر ساق  می شود. 

 تطبیق این نظریه بر نواهی

 بیان آقای صدر، نظر محقق خویی این است هه باز سه احتمال وجود دارد.در مورد نهی نیز طبق 

، منظور این باشد هه همه ی هذب ها با «لاتوذب»احتمال اول: عام، عامِ مجموعی باشد. یعنی وقتی گفته می شود  

ر ایشیان اینویه   ه  متعلق نهی هستند و حتی اگر یوی از آنها ه  ترک نشود گویا هیچ امتثالی رخ نداده است. به نظ

مجموع بما هو مجموع، متعلق تولیف باشد باز قرینه لازم دارد. در نتیجه مقدمات حومت برای نفیی ایین احتمیال    

 هافی است. با هنار رفتن این احتمال، دو احتمال دیگر باقی می ماند؛ عام استغراقی و عام بدلی. 

رشان این است هه احتمال بدلیت را نییز میی تیوان رد    طبق بیان آقای صدر، محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه نظ

نمود. زیرا بدلیت یعنی یک دروغ از بین همه ی دروغ ها را ترک هن و این مقدار همواره حاصل است. یا مثلا یوی 

از شرب خمرها را انجام نده. چون بدلیت به معنای احد الافراد است، یک فرد از افراد شرب خمیر و ییک فیرد از    

ب، همواره ترک خواهد شد و این مقدار همیشه حاصل است و اگر مولا چنینبه نحو بیدلی نهیی هنید، لغیو     افراد هذ

 خواهد بود. همین قرینه لغویت نشان می دهد هه متعلق نهی مولا به نحو عام بدلی نیست.

عام مجمیوعی در  خلاصه هلام محقق خویی در فارق بین امر و نهی این است هه در هر دو سه احتمال وجود دارد. 

هر دو با قرینه مقدمات حمت رد می شود. عام اسغراقی در امر با قرینه عدم مقدوریت رد می شود و عام بیدلی در  

 نهی نیز با قرینه لغویت منتفی می گردد. در نتیجه عام در امر بدلی خواهد بود و در نهی استغراقی.

}زیرا مجموع قرینه می خواهد  ته المشترهه فی جمیع الموارد.و الشق الثالث هنا ایضا  یبطل بمقدمات الحومه بصیغ»

مانند بطلانش در اوامر، اینجا نییز ایین    -یبطل ایضا -و در نتیجه چون در نهی ه  چنین قرینه ای نصب نشده است 

ثیانی أی الإطیلاق   وامَّا الشقّ الأول والثانی فی المقام فنجد انَّ المقدمة العقلیة تنفی الشقّ الاحتمال منتفی می شود.{ 

لأنَّ الإطلاق البدلی غیر معقول َِّذ مقتضا  یک مقدمه ی عقلی داری  هه اطلاق بدلی را در نهی نفی می هند{ }البدلی

}این هه بالاخره انسان یک هذب را ترک  أی أحد أفراد الوذب طبع المطلب أَنْ یترک الإنسان هذبا  واحدا  علا الأقل
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فانتراک هذب واحد ضروری قهری فلا یعقل التولیف به فیتعیین الشیقّ الأول وهیو     ؟{می هند. مولا از چه نهی هند

 7 «.الإطلاق الشمولی

 احکام وضعی ربتطبیق این نظریه 

، اطلاقش یا شمولی «احل الله البیع»در مورد وضعیات است. آقای خوئی می فرماید مثلا در  8مثال سوم آقای خوئی

 ، یا اطلاقش بدلی است و یا مجموعی است. 9است

قرینه می خواهد. مولا در مقام بیان است و اموان تقیید ه  هست ولی مولا قیدی نیاورده است. در نتیجیه   مجموعی

با توجه به مقدمات حومت، مجموعی بودن نفی می شود. بدلی، یعنی مولا یک بیع از بیوع را حلال هنید. صیاحب   

. یعنی اینوه مولا یک بیع از بییع هیای   10«لا معنی لتحلیل بیع من البیوع»حتمال چنین می گوید: معال  درباره این ا

و بقیه ه  سرجای خود بمانند، معنا ندارد و لغو است. پس بدلیت ه  به خاطر لغویت منتفی میی   عال  را حلال هند

 شود و تنها عام استغراقی باقی می ماند. 

بیعی هه متعلق حلیت اسیت، هیذبی   –ندی می هنند هه در ارتباط با متعلقات احوام لذا محقق خوئی این گونه جمع ب

مقدمات حومت احتمال مجموعی بودن را رد می هند. امر  -هه متعلق حرمت است و صلاتی هه متعلق وجوب است

چه تاثیری در دائر مدار می شود بین بدلیت و استغراق. باید دید قرائن عقلی هه ضمیمه می شود به مقدمات حومت، 

نتیجه نهایی دارند. گاهی از این قراین عقلی بدلیت نتیجه می شود، مانند اوامر؛ و گاهی از آن اسیتغراق نتیجیه میی    

 شود، مانند نواهی و یا مانند حلیت بیع. 

 نقد آقای صدر نسبت به بیان محقق خویی

و نقد می هنند. ایشیان نوتیه ای در میورد    آقای صدر بعد از بیان نظر استاد خود، حر  استادشان را مفصل بررسی 

 متعلقات دارند هه به طور هامل وارد بحثش نمی شوی  و صرفا برای مطالعه بیشتر، اشاره ای به آن می هنی .

اشوال اول آقای صدر رضوان الله تعالی علیه به استادشان محقق خویی این است هه بر فرض قبول مطالبی هه ایشان 

بیان هردند، سوال این است هه تولیف مساله موضوعِ حو  چه می شود؟ مثلا  مولا می گوید:  در مورد متعلق احوام

                                                           
 .16، ص3بحوث فی عل  الاصول، ج 7

 این مثال آقای خوئی، مثال خوبی است و ما این عبارت را از صاحب معال  یاد گرفتی  و آقای خوئی این را عینا  این جا آورده است. 8

 .مشهور می گفتند اطلاق شمولی است 9

 .106، ص1معال  الدین و ملاذ المجتهدین، ج 10

http://lib.eshia.ir/13064/3/16/%D9%87%D9%86%D8%A7
https://lib.eshia.ir/13048/1/106/لتحليل
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، عال  متعلق نیست بلوه اهرام متعلق است. همانگونه هه قبلا ه  بیان شد برای تشخیص بهتر موضوع و «اهرم العال »

وجوب به اهرام تعلیق  «. عال  یجب اهرامهال»می شود « اهرم العال »متعلق می توان قضیه را حملیه هرد. قضیه حملیه 

فرمایش آقای صدر این است هه مطالب مطرح شده در  11گرفته است، پس اهرام متعلق است و عال ، موضوع است.

 مورد متعلق بود، اما سوال این است هه در مورد موضوع چه باید گفت؟

هردند؛ به طور مشیهور در میورد موضیوع     بحثِ استغراقی، بدلی و مجموعی، هه آقای خویی در مورد متعلق مطرح

، موضوع است «آمن بول امامٍ»در « هل امامٍ»هه قبلا مطرح شد. « آمن بول امامٍ»مطرح می شود. مانند همان مثال 

و محل این بحث قرار می گیرد هه هدام یک از انواع عام، از آن اراده شده است. حر  اصلی آقای صدر این اسیت  

ر مورد متعلق و تفویک عام بدلی و عام استغراقی و عام مجموعی بیان می هنند و بعد یوی را هه آنچه آقای خوئی د

با مقدمات حومت رد می هنند و از بین دو احتمال دیگر، هر بار با ضیمیمه نمیودن قرینیه ای عقلیی بیه مقیدمات       

؛ امیا  12علق جواب می دهدحومت، یوی را نتیجه می گیرند؛ این تحلیل، تحلیل خیلی خوبی است، چون در مورد مت

در این بحث، موضوع لحاظ نشده است. در مورد موضوع نیز گاهی این تحلیل منتج به نتیجه است امیا گیاهی نییز    

 13بیش از یک احتمال برای موضوع معقول است و نمی توان نتیجه مشخص گرفت.

گی مبتنی بر اطلاق است. باید دیید  مهمترین مسئله ای هه این جا باید در نظر داشت این است هه این تحلیل ها هم

اگر اطلاق نداشتی ، چه می شود؟ فرمایشات آقای فاضل در ذیل بحث آخوند خراسانی در مورد اطلاق را هه قیبلا  

مطرح شد را در ذهن داشته باشید تا ببینی ، این بررسی بحث محقق خویی و آقای صدر به چه نتیجه ای می انجامد. 

ظر مدرسه فقه الخمینی با این فرمایش آقای صدر زیاد است و یوی از آن معرهیه ارراء  در این مطلب، چالش بین ن

 هایی است هه باید تلویفش معلوم شود.

                                                           
، «حج البییت »موضوعِ آن، ملوف واجد شرائ  است. یا مثلا  موضوع «. انت یحرم علیک الوذب»است. در واقع چنین بوده است: « انت»، «لا توذب»موضوع  11

 است، یعنی فرد واجد شرای  تولیف است.« انت»، «صل»موضوع «. المستطیع یجب علیه الحج» است. در واقع چنین بوده است: « المستطیع»

 لبته گاهی ه  جواب نمی دهد هه بعدا به آن اشاره خواهد شد.ا 12

. اول جلسیه هی    دیصدر را بخوان یخود آقا شی. بعد ه  فرمادینیبب یخوئ یاستادش آقا شیالله صدر را نسبت به نقد فرما تیاستاد بزرگوار، آ شاتیحالا فرما 13

 یآقیا  صیتلخی  نیاما ا - یدرا قبلا  خوان یبخش کیهه البته  دیرا بخوان شانیا یحتما  شما عبارت ها-خواند  یخوئ یآقا یشد اول هل حر  ها یگفته شد هه م

 یمقدار کیرا  شانیو نقد ا شانیا لیو تحل شانیا ریندارد. تقر یبیفرق هند، ع ریبا آن تقر شانیا ریمقرر است. بر فرض هه تقر شانیصدر خوب است. چون خود ا

 شود. یاوضاع چه م  ینیبب  یبعد برگرد  ،یبخوان


